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چون رود،خون ازبرشسرش فرو ریختبزد تیغ وبنداخت

آگاه کندرستم را از وجودمی کوشد تاباکوفتن سم برزمین

مرحله ی بسیار دشوار و7بدین گونه ،رستم با پشت سرگذاشتن 

.نجات می دهد و به ستایش یزدان می پردازدیاران خود را از بند دیوان



آموزگارابتدایی-سعیده صادقی 

.دو ساعته منتظرم، دراصل گوینده دوساعت منتظر نبوده،بلکه چنددقیقه منتظر بوده است

آب را درهاون ریختن و کوبیدن

کاربیهوده کردن
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برعهده ی دانش آموز

.رخش،شیهه کشید و جست و خیز کنان ،از شدت خشم با ضربه های سمش ،زمین را پاره پاره کرد
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بزد تیغ و بنداخت از بر،سرش                 فرو ریخت چون رود،خون از سرش 

هنگامی که سر اژدها قطع می شود شاعر خارج شدن خون ازبدن اژدها را به دلیل 
.حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده است
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خیابان را می بینم که برگ ریزان پاییز شروع شده است برگ های  
زرد و قرمز درختان را

زنگ تفریح به صدا د رآمده و بچه ها باسروصدای زیاد  .می بینم 
. ازکلاس خارج می شوند
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.صدای سماور مادرم که همیشه می جوشد.چشمانم را بستم

.صدای داد و جیغ بچه ها که روی مخ است
.صدای اذان آمد حسم بیشتر شد پدرم شروع کرد به نمازخواندن

صدای پدرم می آمد دست هایش بالا بود و داشت با خدا راز ونیاز می کرد و 
دعاهایی را که دارد و حس خوبی است که صداهارابشنوی
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.ما انسان ها همیشه در کارها اشتباهاتی داریم
مانند رستم وقتی کاری راانجام می دهیمگاهی 

.استکه دیگر کار از کار گذشته 
دهیمکارهارا در زمان مخصوص آنها انجام ماباید 

.و البته قبل از انجام دادن آن کاربه عاقبتش هم فکر کنیم
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واما
بنابراین
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